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. شود منطقة ريگان کرمان تکلم ميخي از گويشوران ساکن بر توسط که است اي گونه گونة بلوچي ريگان

 با منطقه همجواري اثر در است شده ريگان وارد سيستان از مهاجر اقوام توسط بار نخستين که گونه اين

 از متفاوتي گونة تا شد سبب منطقه زبان فارسي بوميان با مهاجرين زيستي هم و رودبارجنوب شهرستان

 مشاهده نحوي و واژگاني آوايي، سطح در ها کند. اين تفاوتن ريگان رواج پيدا شهرستا در بلوچي زبان

 واکاوي و تحليل به مندنظام و علمي روشي و معتبر هايداده مبناي بر کوشدمي حاضر پژوهش. شود مي

 را زباني گونة اين تحول سير رهگذر اين از تا بپردازد زباني گونة اين در موجود شناختي زبان متغيرهاي

سال و  60هاي زباني، از گويشوران زن و مرد با ميانگين سني شناسايي کند. به منظور گردآوري داده

کردند، متوسط سواد در حد آموزش ابتدايي که در گسترة مکاني پژوهش يعني شهرستان ريگان زندگي مي

ة پايه بر اساس جمل 10 و واژه 208 حاوي اينامهپرسش از ها داده آوري مصاحبه به عمل آمد. جهت جمع

. بهره گرفته شد« پاية موريس سوادشفهرست واژگان»و « طرح ملي اطلس زباني ايران»هاي پرسشنامه

 شهرستان در رايج بلوچي گونة زبان که داد نشان پژوهش هاي نتايج حاصل از تحليل و بررسي پيکرة داده

بلوچي، آواهاي مرکب، خوشة همخواني  زبان خاص هاي واژه کاربرد جمله از هايي ويژگي داراي ريگان

on-// ساز، فرآيند ساز و صفت، پسوندهاي اسمساز ايراني باستان، کاربرد وندهاي ويژه شامل پيشوند جمع

 .  است ارگتيو ساخت از استفاده و شدگي غيردهاني

 تاریخچة مقاله:
 1401ماه آذر 10دریافت: 
 nakheipur@gmail.com : مسئول نويسنده آدرس ايميل*  1401 اسفندماه 10 پذیرش:

 

 دمهقم. 1

هاي هايي از استانهاي ايراني شمال غربي است که در استان سيستان و بلوچستان، بخشزبان بلوچي يکي از زبان

هايي از سند، پنجاب و پاکستان و بخشخراسان، گلستان، هرمزگان، کرمان در ايران و در ايالات بلوچستان 

ویژه همایش ملی 
های ها و گویشنزبا

 مناطق مرزی ایران

https://doi.org/10.22099/jill.2023.7098
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383574.1402.7.2.14.0
mailto:nakheipur@gmail.com


 پور تذرجعالیه نخعی                      بلوچی مرزی رایج در منطقۀ ریگانگونۀ سیر تطور زبان      |  240

 
 
 

 251 – 239شماره صفحات: ( 1401 پاییز و زمستان  /11، پیاپی 2، شماره 7 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

بندي زبان هايش در طبقهکه تلاش( 359: 1989) 1(. الفنياين220: 1392کراچي گويشوراني دارد )دبيرمقدم، 

است و پس از آن گويش  کردهبلوچي جسته است، در ابتدا زبان بلوچي را به دو گروه عمدة شرقي و غربي تقسيم 

تر سواحل درياي عمان در ايران و هاي فرعيني، سراواني، کچي، لاشاري، گويشغربي را به شش زيرگروه رخشا

  .کردپاکستان بخش 

توان تشابهاتي ميان اين زبان و زبان اوستايي و پارتي يافت، اما عناصري از شناسي تاريخي مياز منظر زبان

(. به طور 584 -581: 1383، 2اشميتخورد ) زبان فارسي باستان و فارسي ميانه نيز در اين زبان به چشم مي

شوند. اما در مورد بلوچي، هاي ايراني از نظر تحول تاريخي به سه دورة باستان، ميانه و نو تقسيم ميکلي زبان

هاي باستان و ميانة آن تاکنون چيزي به دست نيامده است. با فقط از دورة نوِ آن اطلاع در دست است و از دوره

هاي خويشاوند زبان بلوچي، مانند فارسي باستان، اوستايي، گرفتن از زبانبيقي و کمکمطالعات تاريخي و تط

توان به مطالعة تاريخي ها اسنادي در اختيار است، ميفارسي ميانه، پارتي ميانه، فارسي نو، که از دوران گذشتة آن

 (.175: 1393زبان بلوچي پرداخت )محمودزهي، 

نحوي، معنايي، و کاربرد زباني با يکديگر مطابقت دارند که وجوه تشابه و تمايز ها از نظر آوايي، صرفي، زبان

ها قابل ملاحظه است. در زبان بلوچي امروز، به ويژه در بلوچي درون مرزهاي ها در تحليل و بررسي اين مطابقتآن

ي در حوزة آوايي، واجي، آيد، اشتراکات نسبتاً زيادهاي غربي زبان بلوچي به شمار ميايراني که يکي از گويش

خورد. پژوهش حاضر قصد دارد هاي بلوچي پراکنده در ساير نقاط کشور به چشم ميصرفي و گاهي نحوي با گونه

گونة بلوچي رايج در شهرستان ريگان بپردازد تا از اين رهگذر تحول زبان بلوچي مرزي را به تحليل و بررسي زبان

 .کندبررسي 

شرقي استان کرمان واقع شده است که از شمال به شهرستان فهرج و نرماشير، از شهرستان ريگان در جنوب 

هاي عنبرآباد و جنوب و از غرب به شهرستانشرق به استان سيستان و بلوچستان، از جنوب به شهرستان رودبارِ 

علاوه بر گويشوران ساکن در شهرستان ريگان (. 52: 1395نامه آماري استان کرمان، شود )سالبم محدود مي

( اولين 8: 1384کنند. بنا به ادعاي آزادمنش )به زبان بلوچي نيز تکلم مي ،فارسي که گويش مسلط منطقه است

ها از افغانستان و نواحي اطراف هيرمند وارد سيستان شده ند که اجداد آنها بوداکنان اين شهرستان زرتشتيس

اند. همجواري با مردم بم سبب شد تا پس وارد ريگان شدهکردند و س، زندگي مي3اي به نام هوديانو در منطقه

ها در سطح آوايي، واژگاني و نحوي گونة متفاوتي از زبان بلوچي در شهرستان ريگان رواج پيدا کند. اين تفاوت

                                                           
1 J. Elfenbien 
2 R. Schmitt 

 شهر.ست سردسیر در شمال جلگه دلکان از توابع شهرستان ایرانا ایهودیان منطقه 3



 پور تذرجعالیه نخعی                      بلوچی مرزی رایج در منطقۀ ریگانگونۀ سیر تطور زبان      |  241

 
 
 

 251 – 239شماره صفحات: ( 1401 پاییز و زمستان  /11، پیاپی 2، شماره 7 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

ترين تر، از مهمهاي پژوهشي بيشو فراهم نمودن زمينه اي شهرستان ريگانتنوع گويشي و لهجه شود.مشاهده مي

 هاي انتخاب گونة بلوچي ريگان است.انگيزه

 

 پیشینة پژوهش. 2

هاي رايج ها به زبانها در هند و علاقة آنميلادي با حضور انگليس 19مطالعه بر روي زبان بلوچي از قرن 

هايي در زمينة نکات دستوري، در قلمروشان آغاز شد و اولين آثار مکتوب در شناخت اين زبان به صورت کتابچه

توان ويلهلم هاي زبان بلوچي پرداخت، ميها انتشار يافت. از اولين کساني که به مطالعة علمي واجنامهمتون و واژه

(، به بررسي 1890هاي بلوچي )شناسي برخي از واژهاي در زمينة ريشهرا نام برد که پس از انتشار مقاله 1گايگر

در زمينة زبان بلوچي  (1967) 2توان به تحقيقات اسپونرمي علاوه بر او شناسي تاريخي اين زبان پرداخت.واج

در چهار بخش آواشناسي، تاريخ را که زبان بلوچي  کرد( اشاره 1989) 3رايج در ايران و نيز مقالات الفنباين

 . کندميي بندشناسي، صرف و نحو دستهزبان

هاي بلوچي ايران که در گويش کندميبلوچي را توصيف در زبان ( نيز بازسازي نظام حالت 2010) 4جهاني

بلوچي است که بيانگر شباهت آن زبان هاي دستوري در حال وقوع است. به اعتقاد وي نظام حالت يکي از ويژگي

پردازد ميهاي بلوچي هاي اسمي گويشنظامة ( به مطالع2005) 5تر است. کرنهاي گذشتههاي ايراني دورهبه زبان

هاي ( نيز واج2009) و همکاران 6هاي بلوچي را ارزيابي کند. اکاتييک نظام اسمي براي همة گويش تا امکان ارائة

در پژوهشي ديگر، اکاتي و همکاران  کنند وميهاي ايراني مقايسه هاي مختلف زبانهاي دورهزبان بلوچي را با واج

 .پردازندمي( به بررسي زايشي برخي از فرآيندهاي واجي گويش سيستاني 2010)

که در ادامه به برخي  اندهاي آن مطالعات متعددي صورت گرفتهدر ايران نيز در زمينة زبان بلوچي و گويش

آهنگر  .کندميهاي ايراني باستان مقايسه ( زبان بلوچي را با زبان1378ها اشاره خواهد شد. محمودزهي )از آن

مطالعه هاي گويش بلوچي دلگان را ( واج1390زاده )قاسم و ( دستگاه واجي گويش سيستاني را بررسي1382)

لو و . خليفهپردازدميها در زبان بلوچي هاي مضارع و ماضي فعلشناسي بن( به رده1392. دبيرمقدم )کندمي

شناسي خودواحد مورد بررسي همخواني آغازين گويش سيستاني را از ديدگاه واجهاي دو( خوشه1394فر )دلارامي

 -اي گويش سيستاني در دو بخش شهرکي( به توزيع جغرافيايي تنوعات واکه1395) آهنگر و همکاراندهند. مي

 .پردازندمينارويي و ميانکنگي سيستاني 

                                                           
1 W. Geiger 
2 B. Spooner 
3 J. Elfenein 
4 C. Jahani 
5 A. Korn 
6 F. Okati 



 پور تذرجعالیه نخعی                      بلوچی مرزی رایج در منطقۀ ریگانگونۀ سیر تطور زبان      |  242

 
 
 

 251 – 239شماره صفحات: ( 1401 پاییز و زمستان  /11، پیاپی 2، شماره 7 سال)های ایرانی گویش و شناسیزبان

 نظری پژوهش. چارچوب 3

ها آن ليوتحلهيتجزاي که بتوان با هاي زباني در يک گسترة جغرافيايي، به گونهاهميت ثبت و ضبط داده

هاي مند گونهشناسي مطالعة نظامگويش شناختي دست يافت، بر کمتر کسي پوشيده است.زبانهاي به تبيين

آوري ساختار دستوري شناسي، جمعهاي گويشاست. از اهداف اصلي پژوهش ايهاي منطقهويژه گويش زباني به

، 2008، 1کريستالکند )  ها را از خطر نابودي حفظتواند گويشهاي گويشي ميو واژگاني هر گويش است و داد ه

 ةاي است که در يک منطقشناسي به دنبال ارائه يک مبناي تجربي جهت بازشناسي تنوعات زبانيگويش(. 143

خوش شناسي دستاي طولاني است و همگام با علم زبانها داراي سابقهمطالعه و بررسي گويش دهد.خاص رخ مي

  .هايي بوده استتغييرات و دگرگوني

هاي تي و روشهاي سنشوند؛ روشدسته تقسيم مي شناسي جغرافيايي به دوهاي گويشروش نيترمتداول

. خط باشنديم« خط همگويي»تي، رويکردهايي هستند که مربوط به مفهوم رويکردهاي سن نيترمعروفکميّ. 

يي را به مناطق جداگانه ة جغرافيانقششده، يک هاي زباني شناساييهمگويي خطي است که با توجه به ويژگي

هاي گويشي، مرز ميان کند. در اين روش، خط مرزهاي همگويي اهميت بالايي دارند. در نقشهتقسيم مي

: 2004، 3و ترادگيل 2شود ) چمپرزهاي مختلف با خطوطي موسوم به مرزهاي همگويي نشان داده ميگويش

دهندة آن شوند و نشان واجي يا واژگاني( ترسيم ميمعمولاًخصه )(. اين مرزها، معمولاً با توجه به يک مش37

هاي مورد نظر، مردم يک سوي اين مرزها به يک گونه و مردم سوي هستند که بر حسب مشخصه يا مشخصه

 ي خطهاخوشههمگويي،  ي تنوعات زباني با آرايش خطبندطبقهکنند. در واقع، ديگر به گونة ديگري صحبت مي

 ،9ييويلافک ؛1961 8گريد ؛19577 زيوياستنک) 6ي خط همگويي مرزبنديهاخوشه( يا 1969، 5گوسنز) 4همگويي

 11ة وارسي حقايق بصرياجازشود. اگرچه اين روش نمايش داده مي 10هاي جغرافياي زباني( بر روي نقشه2007

باشد اما ات ميدادن حقايق قابل اثبي نشاندهد اين بدان معني است که از فوايد نقشة خط مرز همگويرا مي

                                                           
1 D. Crystal 
2 J. K. Chambers  
3 P. Trudgill 
4 Clusters of isoglosses 
5 J. Goossens 
6 Clusters of demarcative isoglosses 
7 E. Stankiewicz 
8 P. Garde 
9 M. Lafkioui  
10 Geolinguistic 
11 Visualised facts 
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دقيق مناطق به طور  همگويي که بتواند ة خطخوشکردن جمله دشواري در پيدا معايب متعددي نيز دارد؛ از

 (. 2004 ،3و ترادگيل 2؛ چمبرز1995، 1کسلر)شده را تقسيم کند جغرافياي زباني بررسي

جغرافيايي به دنبال ارائة يک مبناي شناسي شناسي بايد عنوان کرد، گويشدر مورد رويکرد کميّ در گويش

-4هاي گويش فرديمعمولاً، ويژگي» دهد.رخ مي ياست که در منطقة خاص تجربي جهت بازشناسي تنوعات زباني

جغرافيايي دارد. به عبارت ديگر،  ةبا منطقضعيفي ارتباط  -، و ساختار جملاتهااداي آن ةهمچون واژگان و شيو

شود، هميشه نقاطي در داخل اين منطقه گويشي اطلاق مي ةصي که به يک منطقبه ازاي هر ويژگي زباني خا

 5نربن)« شود؛ و بالعکس، آن نمونه در نقاطي خارج از اين منطقه ديده ميهستندد که فاقد آن نمونه نشويافت مي

صورت زباني  شناسي با ابهامات و مشکلات بسياري در تبيين رابطة بين. درواقع گويش(3: 2006، 6و کرسچمار

هاي گويش فردي براي توصيف يک بيان کرد اگرچه ويژگي (1973) 7بود تا اينکه سگوي زباني مواجه ةو منطق

نربن و  خوبي مناطق گويشي را بازنماياند. تواند بهها مياي از اين ويژگيزباني کافي نيست، اما مجموعه ةمنطق

شان را جغرافيا معين هاي زباني را که اساساً توزيعيعني تفاوتهاي گويشي گيري تفاوت( اندازه2003) همکاران

( اولين دستاورد علمي براي 2006کردند. به اعتقاد نربن و کرسچمار )سنجي معرفي کند، تحت عنوان گويشمي

توان شمار ( صورت گرفت که پيشنهاد کرد به سادگي مي1973کردن سطوح متراکم توسط سگوي )مشخص

توانست به گنجينة . اين روش ميکردها را محاسبه آوري دادهپوشي بين هر دو محل جمعهاي هممشخصه

آوري نامه با تعدا محدودي جواب جمعهاي اطلس گويشي به کار گرفته شود که از طريق پرسشاطلاعات در طرح

 شد. مي

 

 شناسیروش. 3-1

هاي به منظور گردآوري داده .و پايگاه دادگان، ميداني است يزمانهم-پژوهش حاضر، مبتني بر روش توصيفي 

مصاحبه به عمل سال و متوسط سواد در حد آموزش ابتدايي  60زباني، از گويشوران زن و مرد با ميانگين سني 

. ابزار مورد استفاده در اين ردندکزندگي مييعني شهرستان ريگان  مکاني پژوهش ةدر گستر اين افراد ؛آمد

مورد استفاده طرح « طرح ملي اطلس زباني ايران»هاي اي است که اساس آن را پرسشنامهپرسشنامهپژوهش 

 دهد. تشکيل مي« 8فهرست واژگان پايه موريس سوادش»ساز و فرهنگ

                                                           
1 B. Kessler 
2 J. K.   Chambers  
3 P. Trudgill 
4 idiolect 
5 J. Nerbonne 
6  W. A. Kretzschmar 
7 J. Séguy 
8 Swadesh 
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 هاتحلیل داده. 4

که گونة بلوچي رايج در شهرستان  شدهاي پژوهش مشخص بر اساس نتايج حاصل از تحليل و بررسي داده

خوشة همخواني ، /R/زنشي واج چند، /ʊəو / /Iə/هاي خاص زبان بلوچي، آواهاي مرکب ريگان به دليل کاربرد واژه

/ϑ𝑟/  ،ساز وندهاي ويژه از قبيل پسوند جمعايراني باستان/-on/ پيشوند استمراري ،ʔæ-// ساز و پسوندهاي اسم

هاي زباني حوزة متمايز از ساير گونه 2و ساخت ارگتيو 1شدگيغيردهانيفرآيند (، -/æk-æg/-æساز )و صفت

 .شودپرداخته ميهاي مذکور پژوهش است. در ادامه با ذکر نمونه به تبيين هر يک از ويژگي

 

 های خاص زبان بلوچیواژه .4-1

واژگاني اين گونه به علت محدوديت حجم مقالة حاضر تنها به ذکر چند نمونه از  هايجهت تحليل تنوع

خويشاوندي شامل پدر، مادر، خواهر، دختر،  هايشود. واژهميواژگان مربوط به مقوله واژگان خويشاوندي اکتفا 

 اند. ( قابل مشاهده1پسر، عروس، داماد و بچه هستند که در جدول )

 

 .1جدول 

 خويشاوندي مربوط به مقولةواژگان 

 گونة زباني ريگان فارسي معيار

/pedær/ /pes/ 
/mɑdær/ /mɑs/ 
/χɑhær/ /gohær/ 
/doχtær/ /dʊhtæɟ/ 
/pesær/ /posæɟ/ 
/ʔæɾus / /neʃɑr/ 

/dɑmɑd / /rɑmɑs/ 
/bæççe/ /zæhg/ 

 

  /ʊəو / /Iə/آواهای مرکب  .2-4

�̅�،/ /𝑖̅،/ /u̅̅/ /سه واکة سادة بلندِ/a/ ، /i/،  /u/ سه واکة کوتاهدستگاه آوايي فارسي باستان مشتمل بر  ̅/ 

که در گذر به فارسي ميانه و سپس به  بود /āu/ ،/āi/و دو واکة مرکب بلند  /au/ ،/ai/دو واکة مرکب کوتاه 

̅̅/e/نيز به ترتيب به  /au/ ،/ai/فارسي دري، حذف و  ̅̅/o/)ياي مجهول( و  ̅ ند )واو مجهول( تبديل شد ̅

، /æکوتاه / هاي بلوچي مرزي علاوه بر سه واکةدر گونة بلوچي ريگاني همانند گونه (.18-3: 1386)ابوالقاسمي، 

/e// ،o/ بلند  ةو سه واک/ɑ/ ، /u/ و/i/ مرکب  ةدو واک/Ιə/ / وʊə/ هاي نيز وجود دارد که به نظر بازماندة واکه

 /ʊəو / /Ιə/ايران باستان به ترتيب به  /auو / /aiمرکب / واکةايراني باستان هستند. تحول  /auو / /aiمرکب /

                                                           
1 debuccalization 
2 Ergative 
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؛ 410: 1891؛ گايگر، 151-150: 2005، مشاهده است )کرنهاي زبان بلوچي قابلکمابيش در بسياري از گويش

هاي مرکب مذکور هايي از کاربرد واکهنمونه(. 66: 1378محمودزهي، ؛ 80: 1898؛ جهاني، 633: 1898الفنباين، 

 اند.( ذکر شده2ريگان در جدول ) بلوچيگونة  در

 

 .2جدول 

 در گونة بلوچي ريگان /ʊəو / /Iə/هاي مرکب کاربرد واکه
 گونة زباني ريگان فارسي معيار

/ʔemruz/ /mæɾʊəç/ 
/murçe/ /mʊəɾic/ 
/χorʃid/ /rʊəç/ 

/devist/ /diəst/ 

/goriχt/ /giəsχ/ 

/gune/ /diəm/ 

 

 //Rچندزنشیواج  .3-4

 1هاي زبان بلوچي مرزي مربوط به کاربرد واج چندزنشيهاي متمايز گونة بلوچي ريگان با گونهيکي از ويژگي

R// ( نيز حين مقايسة برخي از جنبه109 :1382است. رستمي ابوسعيدي ) هاي آوايي و دستوري گويش

هاي کمينه به تمايز معنايي کاربردهاي دو نوع با فارسي معيار، از طريق ارائة جفت از جمله رودباري بَشاکَردي

، [R]و ديگري را با نشانه آوايي  [r]فارسي با نشانة آوايي « ر». وي يکي را کندميدر اين گويش اشاره  /r/ واج

و « سال گذشته[ »pɑrيل ]هاي کمينه از قب( نيز با ارائه جفت246 :1393پور )پُرزنشي ناميده است. زارعي

[pɑR« ]هاي اين گونة زباني بر اين ادعا صحه گذاشته است. در بررسي نتايج حاصل از تحليل داده« ريشه

هاي رودباري رايج است. همانند گونه گونة بلوچي ريگاندر  /R/که کاربرد واج چندزنشي يا پُرزنشي  شدمشخص 

توان گفت گونة بلوچي ريگان تحت تاثير موقعيت جغرافيايي و مجاورت با شهرستان رودبارجنوب در واقع مي

گرفته است. در ادامه چند مورد ازکاربرد واج  گويش رودباريدچار تحول زباني شده و اين ويژگي چندزنشي را از 

 گردد.( ارائه مي3در جدول ) چندزنشي

 

 . 3جدول 
 در گونة بلوچي ريگان در مقايسه با فارسي معيار /R/ و چندزنشي /r/زنشي واج تک

 گونة بلوچي ريگان فارسي معيار گونة بلوچي ريگان فارسي معيار

/xɑkestær/ /por/ /por/ /poR/ 

/sor/ /sor/ /læb/ /soR/ 

 

                                                           
1 trill 
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 /ϑrخوشة همخوانی / .4-4

بنا به اعتقاد ابوالقاسمي  است. /ϑrهاي گونة بلوچي ريگان، کاربرد خوشة همخواني /يکي ديگر از ويژگي

و در  /hrدر پارتي به / /tايراني باستان عمدتاً در فارسي ميانه به / /ϑ𝑟( خوشة همخواني /326-327: 1386)

هاي مشخصة يکي از ويژگي /s/ايراني باستان به  /ϑrشود. ابدال واج /تبديل مي /sفارسي ميانه و فارسي نو به /

هاي ايراني شمال غربي محسوب هاي زبان بلوچي که از زبانست و بسياري از گويشهاي ايراني جنوب غربي ازبان

محمودزهي، ؛ 430و  415: 1891؛ گايگر، 86و  89: 2005اند )کرن، د، اين ويژگي را در خود حفظ کردهنشومي

شاهده است قابل م رودباري نيز گويش(. اين ويژگي علاوه بر گويش بمپوري، دلگاني و لاشاري، در 84: 1378

هاي زبان بلوچي مرزي خوشة گونة بلوچي ريگان نيز همانند گونه.(4: 1385مطلبي، ؛ 51: 1390زاده، )قاسم

برد اگرچه کاربرد اين خوشة همخواني در گونة بلوچي ريگان بسامد بسيار پاييني دارد را به کار مي /ϑrهمخواني /

هايي که حاوي اين ويژگي اما حضور هرچند اندک دادهو نقش و کاربرد آن در بعضي موارد تغيير کرده است، 

اي از تحول خوشة همخواني ( نمونه4شود. جدول )هستند نيز خود از جنبة تاريخي نکتة حائز اهميتي محسوب مي

/ϑr/ دهد.را در گونة بلوچي ريگان نشان مي 

 

 .4جدول 

 در گونة بلوچي ريگان /sايران باستان به همخوان / /ϑrهمخواني / کاربرد خوشة

 ايراني باستان اوستايي فارسي باستان پارتي فارسي ميانه فارسي نو گونة بلوچي ريگان

/possæɟ/ pesar pus puhr puçæ puϑræ *puϑræ 

/ɑpost/ ɑbestæn ɑbustæn  ɑbus --------- æ-puϑrɑ *ɑ-puçæ-

tænu 

 

 /on-/ ساز پسوند جمع. 5-4

ساز است. به اعتقاد هاي گونة بلوچي ريگان مربوط به پسوند جمعنخستين وند قابل توجه در بررسي داده

جويند. در گونة هاي مختلفي بهره مي( همة جوامع زباني براي بيان مفهوم شمار از روش141: 2005) 1کروگر

 /on-/  نشانة جمعهاي زبان بلوچي مرزي و رودباري از بلوچي ريگان جهت جمع بستن اسامي همانند گونه

(. 67: 1385مطلبي، شود )خر اسم مفرد افزوده ميآبه   /on-/شود. در گويش رودباري نيز نشانةاستفاده مي

جدول  در.  (42: 1378محمودزهي،  کاربرد دارد ) /on-/هاي زبان بلوچي نيز نشانة جمع علاوه بر اين، در گويش

 .شودميهايي از کاربرد اين مقولة ساختواژي پرداخته ( به نمونه5)

 

 

 

                                                           
1 P. R. Kroeger 
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 .5 جدول

 کاربرد نشانة جمع در گونة بلوچي ريگان 

 

 

 

 

 //-ʔæپیشوند استمراری  .4-6

هاي است که در ساخت //-ʔæپيشوند استمراري فرد گونة بلوچي ريگان، بهاز ديگر وندهاي تصريفي منحصر

. در گويش رودباري فارسي معيار کاربرد دارد/-mi/ مضارع اخباري، ماضي استمراري و ماضي نقلي به جاي پيشوند

محمودزهي  ة(. در زبان بلوچي بنا به گفت107 :1385مطلبي، شود )استفاده مي //-ʔæپيشوند استمراري نيز از 

د. بر اساس نتايج حاصل از تحليل پيکرة شوجهت نمود استمرار استفاده مي /æg -/( از پسوند 62: 1378)

توان ادعا کرد که گونة بلوچي ريگان در اثر مجاورت با گويش رودباري تحت تاثير اين گويش هاي پژوهش ميداده

در  چند نمونه از کاربرد اين پيشوندبرد. جهت نمود استمرار بهره مي æg-/ /بجاي پسوند  //-ʔæپيشوند  از

 نمايش داده شده است. (6جدول )

 

 .6جدول 
 کاربرد نشانة استمراري در گونة بلوچي ريگان

 گونة بلوچي ريگان فارسي معيار

/migujæm/ /ʔæguɦæm/ 
/miʃævi/ /ʔæbehi/ 

/migozɑʃtæm/ /ʔæhʃetom/ 

/ mineʃæsteʔm/ /ʔæneʃtohom / 

 

 /æ-و / /æɟ-پسوندهای اشتقاقی / .4-7

در گونة بلوچي ريگان  /æ-و / /æɟ-دهد که پسوندهاي اشتقاقي /ها همچنين نشان مينتايج تحليل داده

اين زمينه عقيده دارد که  ( در327-326: 1386لقاسمي )اابو شود.هاي زبان بلوچي مرزي يافت ميهمانند گونه

شود و از ها افزوده مي( به ماده مضارع بعضي فعلaka-( در فارسي ميانه و در فارسي باستان )ak/- ag-پسوند )

شود و از به برخي از افعال و اسامي اضافه مي /æɟ-سازد. در زبان بلوچي پسوند اشتقاقي /آن صفت فاعلي مي

در گونة بلوچي ريگان اين پسوند رسد که هاي اين پژوهش به نظر ميبراساس يافته. سازدها اسم يا صفت ميآن

  شود. مي( ارائه 7همچنان زايا و فعال است. در ادامه چند نمونه از کاربرد اين پسوند در جدول )

 

 
 

 گونة بلوچي ريگان فارسي معيار

/bæʔzivægthɑ/ /bæziməwqeɦon/ 
/bæʔziʔɑdæmhɑ/ /bæziceson/ 

/bærghɑ/ /tɑgon/ 
/hizomhɑ/ /dɑron/ 
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 .7جدول 

 در گونة بلوچي ريگان /æ( و /æɟ) æg -/کاربرد پسوند /
 گونة بلوچي ريگان فارسي معيار

/teʃne/ /tohnæɟ/ 

/χɑne/ /χonæ/ 

/ʝuʝe/ /ʝuʝæ/ 
/nɑf/ /nɑfæɟ/ 

/doχtær/ /dʊhtæɟ/ 

/pesær/ /posæɟ/ 

 

 شدگیغیردهانیفرآیند  .8-4

مشاهده  شدگي يا کاهش به يک همخوان چاکناييونة بلوچي ريگان فرآيند غيردهانيهاي گدر بررسي داده

ها شود؛ به عبارت ديگر، برخي از همخوانجايگاه توليد تعريف مي شدگي اغلب به عنوان فقدان. غيردهانيشد

 [h]اي )نتيجه آواي حاصل يک همخوان حنجره گونه بست يا گرفتگي در دستگاه گفتار نيستند در داراي هيچ

تبديل  ]h[هاي سايشي به هاي زبان بلوچي همخوان. در بسياري از گويش(2 :2010، 1( است )اُبراين]ʔ[و 

هاي بلوچي توان گفت گونة بلوچي ريگان نيز همانند گونه(. مي146: 1397زاده، وند )محمودزهي و قاسمشمي

ش رودباري نيز اي در گويهاي سايشي به حنجرهمرزي اين ويژگي را در خود حفظ کرده است. ابدال همخوان

 .شودمي( ذکر 8در جدول )در ادامه چند نمونه از اين فرآيند (. 48: 1385مطلبي، قابل ملاحظه است )

 

 .8جدول 

 شدگيهايي از فرآيند غيردهانينمونه
 گونة بلوچي ريگان فارسي معيار

/ nɑχon/ / nɑhon/ 
/doχtær/ /dʊhtæg/ 
/kuçæc/ /gohæng / 
/ loχt/ / loht/ 
/teʃne/ / tohnæg / 
/ʔæɾɾe/ /hærræg/ 

 

 ساخت ارگتیو .4-9

دهد که در حوزة نحو اين گونة زباني هاي زباني گونة بلوچي ريگان نشان مينتايج حاصل از تحليل داده

وجود دارد. در اين گونه، عامل به صورت ضمير شخصي  بلوچي مرزي ساخت ارگتيوزبان همانند گويش رودباري و 

ه ارائه ( به صورت کوتا9شود. در ادامه چند مورد از اين جملات در جدول )جزء اصلي محسوب ميو متصل آمده 

 .شودمي

 

                                                           
1 J. O’Brein 
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 .9جدول 

 ساخت ارگتيو در گونة بلوچي
 /ʔæbordet/ برديمي اتصال ضمير متصل به ماده فعل:

 /to-t di/ تو ديدي اتصال ضمير متصل به فاعل

 /ʔɑji-ʃon forʊəh/ ها را فروختندآن اتصال ضمير متصل به مفعول

 /Se goʝɑ-t jɑworde/ از کجا آوردي؟ اتصال ضمير متصل به ضمير پرسشي

 

 گیرینتیجه. 5

، فارسي مرزي هاي زبان بلوچيشهرستان ريگان از نظر زباني داراي تنوعات زيادي است زيرا برخي از ويژگي

شناختي موجود در گونة و گويش رودباري در اين گونة زباني قابل مشاهده است. پژوهش حاضر متغيرهاي زبان

هايي از . نتايج حاکي از آن است که گونة بلوچي ريگان در ويژگيکردبلوچي رايج در شهرستان ريگان را تحليل 

، پسوند ايراني باستان /ϑ𝑟خوشه همخواني /، /ʊəو / /Ιə/هاي خاص زبان بلوچي، آواهاي مرکب قبيل کثرت واژه

و استفاده از ساخت شدگي غيردهانيفرآيند (، æ/-æg/-æk-ساز )ساز و صفتپسوندهاي اسم ،/on-/ساز جمع

واج چندزنشي و نمود  بلوچي مرزي در خود حفظ کرده است اما در کاربرد زبان هايرا همچون گونهارگتيو 

 است. شدها گويش رودباري قرار گرفته و دچار تحول مجاورت ب ثيرتحت تاً رياستمرا
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